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ادامه بررسی انحاء ریاء

جلسه 32-510
سه‌شنبه - 20/08/۹9
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به حرمت ریاء و مبطل بودن آن نسبت به عبادات بود که انحاء آن را ذکر کردیم.

سمعه

گاهی فقهاء تعبیر می‌‌کنند ریاء و سمعه و لکن سمعه همان ریاء هست، ‌لغتا به این خاطر تعبیر می‌‌شود به سمعه که انسان داعیش و انگیزه‌اش به انجام عمل این است که مردم بشنوند که این آقا مثلا نماز شب می‌‌خواند، ‌ریاء به لحاظ این می‌‌گویند که نماز شب می‌‌خواند به این انگیزه که مردم ببینند که او نماز شب می‌‌خواند. ولی بهرحال هر دو چه ریاء چه سمعه مصداق جامع ریاء است و حرام هست و مبطل عبادت است.
نحو دهم: لذت از عمل
رسیدیم به نحو دهم از انحاء ریاء که صاحب عروه فرموده: ان یکون العمل خالصا لله و لکن یعجبه ان یراه الناس و الظاهر عدم بطلانه.

کسی نماز برای خدا می‌‌خواند، ولی دوست دارد که مردم ببنند و از او تعریف کنند، ‌هیچ‌گاه بخاطر مردم نماز نمی‌خواند و لکن حال که زحمت می‌‌کشد بلند می‌‌شود نماز شب می‌‌خواند، ‌چرا استفاده بهینه نکند از این نماز شبش؟ جوری نماز شب می‌‌خواند، قبل از نماز شب با سر و صدا از جا بلند می‌‌شود که مردمی که خوابند متوجه بشوند که این نماز شب می‌‌خواند و لکن یک درصد هم ریاء انگیزه محرک او به نماز شب خواندن نیست. اگر امر خدا باشد نماز شب می‌‌خواند، اگر امر خدا نباشد نماز شب نمی‌خواند و لکن حال که امر خدا انگیزه شد او نماز شب بخواند دوست دارد که مردم متوجه بشوند، حال این دوست داشتنش یا مقدماتی هم خودش فراهم می‌‌کند برای این‌که مردم متوجه بشوند یا مقدمات فراهم نمی‌کند اما دوست دارد که مردم اتفاقا خودشان متوجه بشوند. این ریاء مبطل نیست چون ظاهر ادله حرمت ریاء آن ریائی است که داعی بر انجام عمل باشد.

کما ان الخطور القلبی لایضر خصوصا اذا کان یتأذی بهذا الخطور. برخی هستند هنگام نماز خطور به ذهن‌شان می‌‌کند که مردم چه خوب است که بفهمند من نماز می‌‌خوانم ولی صرفا خطور است. حتی آن حالت دوست داشتن که مردم دوست دارند بفهمند آن حالت هم نیست، به ذهنش خلجان می‌‌کند این مطلب که مردم بفهمند. این مرتبه پایین‌تری است. این شخص حتی دوست ندارد مردم متوجه بشوند و لکن به ذهنش مدام خطور می‌‌کند این معنا و چه بسا از این خطور نفسانی ناراحت می‌‌شود، این‌که قطعا مضر نیست بلکه این تأذی از این خطور قلبی دلیل بر اخلاص این شخص است.
و کذا لایضر بترک الاضداد. گاهی افراد در ترک ضد عبادت ریاء می‌‌کنند. یک مجلسی است نشسته‌اند فرض کنید جوک تعریف می‌‌کند این از آن مجلس بیرون می‌آید ریائا، ما از کسانی هستیم که و الذین هم عن اللغو معرضون، حالا که‌ آمد این طرف می‌‌گوید حالا که بیکار شدیم بگذار نماز بخوانیم. نماز خواندنش به داعی ریاء نیست ترک آن مجلس لغو به داعی ریاء است، این‌که اشکال ندارد. نمازش مشکل پیدا نمی‌کند. بله، ریائش در ترک آن مجلس از این باب که به مردم بگوید ما مؤمن کامل هستیم که الذین هم عن اللغو معرضون این ریاء محرم است به نظر ما ولی به نظر آقای خوئی چون توصلی است ریاء محرم هم نیست اما همان‌طور که آقای داماد هم قائلند در توصلیات هم ریاء را حرام می‌‌دانیم ولی ربطی به نمازی که می‌‌خواند ندارد. مگر این‌که بگوید ببینید چه مؤمن کاملی هستم که مجلس جوک و لغو شما را ترک کردم و مشغول نماز شدم، ‌در خود اشتغال به نماز با ترک آن مجلس لغو ریاء کند، این نمازش را باطل می‌‌کند. اما اگر نه، فقط ریائش در این است که از آن مجلس بیرون آمد تا بشود مصداق الذین عن اللغو معرضون و به مردم نشان بدهد که ما این‌طور هستیم، ‌اما حال که بیرون آمد هیچ برایش فرق نمی‌کند از جهت مردم، مردم بگویند خوابید یا نماز خواند و لکن بخاطر خدا نمی‌خوابد و نماز می‌‌خواند این‌که نمازش را ریائی نمی‌کند.
[سؤال: ... جواب:] اشتغال به ضد مگر عین ترک ضد آخر است؟ مگر اشتغال به قیام عین ترک جلوس است؟ وجود عین عدم است؟ مقارن است با عدم. ... یعنی نه فقط در ترک مجلس لغو ریاء می‌‌کند، ‌ریاء در مجلس لغو به این بود که از آن مجلس بیاید و لو در گوشه‌ای بخوابد. ریاء ‌بیشتری می‌‌خواهد بکند که ما ترک مجلس لغو کردیم و مشغول نماز شدیم، ‌این ریاء ‌در نماز می‌‌شود. اما نه صرفا ریاء می‌‌کند در ترک مجلس لغو، برایش فرق نمی‌کند مردم بگویند خوابید یا نماز خواند. در انگیزه‌اش فرقی نمی‌کند که بگویند خوابید یا نماز خواند، ‌نماز خواندنش برای خداست، اشکالی ندارد نمازش صحیح است.
راجع به این انحاء ریاء بحث تمام شد.

مسأله 9: ریاء متأخر

صاحب عروه در مسأله 9 فرموده: الریاء المتأخر لایوجب البطلان بان کان حین العمل قاصدا للخلوص ثم بعد تمامه بدا له فی ذُکره أو عمل عملا یدل علی انه فعل کذا.

ریاء متاخر مبطل نیست. انسان برای خدا نماز بخواند روز که می‌‌شود به قول آن مؤمن ما نمی‌دانستیم نماز شب تشنه می‌‌کند انسان را، مدام آب بخورد. این ریاء متاخر است. این مبطل نیست. چرا؟ برای این‌که ریاء مبطل آن بود که داعی بر عمل بشود. عمِل ریاءا، ‌ظاهر ریاء این هست.

بله ممکن است شما بگویید در روایت مسعدة بن زیاد آمده است که راجع به ریاء دارد که یعمل بما أمره الله ثم یرید به غیره فاتقوا الله فی الریاء فانه الشرک بالله، ‌کسی عمل می‌‌کند به امر خدا، سپس ریاء می‌‌کند. پس این‌جا هم ریاء متاخر است، ‌طبق این روایت حرام است.
جواب این است که اولا حرام باشد، بحث در مبطل بودن است که دلیلی بر مبطل بودن آن نیست. ثانیا: ظاهر این روایت مسعدة‌ بن زیاد ثم زمانی نیست چون این متعارف نیست که یعمل بما امره الله به داعی الهی ثم یرید به غیره، ‌اول نماز شب می‌‌خواند بعد روز می‌‌رود برای این‌که وام بگیرد از صندوق مسجد می‌‌گوید شما به یک نماز شب خوان وام نمی‌دهید؟ که آن‌ها به او وام بدهند. این خلاف متعارف است. و لذا ظاهر از ثم، ثم رتبی است یعنی یعمل بما امره الله به جای این‌که داعیش خدا باشد داعیش ریاء است. نه این‌که پس از عمل، ‌پس از عمل که دیگر داعی درست نمی‌شود، ‌داعی سابق بر عمل است، بعد از عمل‌، دیگر داعی و انگیزه مطرح نیست. داعی عمل و انگیزه بر عمل قبل از ایجاد عمل در ذهن انسان شکل می‌‌گیرد. و لذا این ثم ظهور در ثم زمانی ندارد که اول عمل کرد برای خدا سپس دنبال این رفت که استفاده مردمی بکند از این عمل عبادیش. این خلاف ظاهر این تعبیر است.

[سؤال: ... جواب:] ‌خلاف متعارف است. عرف از این تعبیر نمی‌فهمد. شما باید فرد واضح ریاء را بگویید وقتی می‌‌خواهید ریاء را توضیح بدهید بروید سراغ کسی که ابتداء به داعی الهی نماز شب می‌‌خواند روز که می‌‌شود یرید به غیره، این‌که داعی نیست این یعنی استفاده از عمل عبادی که در گذشته انجام داده است. ... تاخر رتبی در همه جا نیست، ‌در جایی است که بعد از عمل شما بخواهید آن عمل‌تان را به مردم نشان بدهید. اگر این‌جور بود که ثم یرائی، ‌بعد از عمل آن را به مردم نشان می‌‌دهد، ‌این خوب بود اما ثم یرید به غیره، ‌یرید یعنی داعی، ‌داعی بر عمل بعد از عمل به وجود نمی‌آید، داعی بر عمل یعنی انگیزه‌ای که انسان بخاطر آن انگیزه کاری انجام می‌‌دهد و سابق بر عمل است داعی نه متاخر از عمل. پس این ثم به معنای تاخیر زمانی گرفته نشود این عرفی نیست.
تنبیه: ‌کلام صاحب عروه در شک در ریاء

مرحوم صاحب عروه در بحث وضوء یک فرعی مطرح می‌‌کند جایش این‌جا خالی است گاهی انسان شک می‌‌کند عملش ریائی است یا نه. چکار کند؟ مخصوصا ببینید می‌‌رود سفر پیش یک عده‌ای شک می‌‌کند نماز شب برای خدا می‌‌خواند یا برای خدا نمی‌خواند و وضوء‌ که برای نماز شب می‌‌گیرد با همان وضوء می‌‌خواهد نماز صبح بخواند، حالا نماز شبش فوقش می‌‌گویید فی علم الله ریائی است و باطل است، ‌وضوئش چه؟‌ با آن وضوء می‌‌خواهد نماز صبح بخواند، ‌چه بکند؟ صاحب عروه فرموده در بحث وضوء اذا شک حین العمل فی ان داعیه محض القربة أو مرکب منها و من الریاء فالعمل باطل لعدم احراز الخلوص الذی هو الشرط فی الصحة. 
اشکال اول (محقق خوئی)

آقای خوئی فرموده: اصلا غیر وسواس هم‌چون شکی نمی‌کند. مگر می‌‌شود انسان متعارف شک کند در وجدانیات خودش. شما می‌‌شود بگویید من شک دارم که قاطع هستم به این مطلب یا قاطع نیستم؟ قطع در نفس حاضر است، ‌علم انسان به قطع خودش علم حضوری است مگر می‌‌شود انسان نسبت به چیزی که در ذهنش حاضر است شک بکند؟ ریاء هم یعنی داعی ریائی هم در نفس است، ‌اگر باشد انسان به آن علم حضوری دارد، مگر می‌‌شود انسان عادی نسبت به آن‌چه که در نفسش است شک بکند؟ 

[سؤال: ... جواب:] در آن فرعی هم که شما اشاره می‌‌کنید که انسان شک دارد که آیا شاک در رکعات است، احکام شک را دارد یا ظان به عدد رکعات است که بناء‌ بر ظن می‌‌گذارد مطرح کردند که جز به معنای این‌که پس من گمان ندارم اگر گمان داشتم که این‌طور نمی‌گفتم، همین که می‌‌گویم نمی‌دانم شک دارم یا ظن پس معلوم می‌‌شود ظن ندارم. مثل آقای خوئی آن‌جا این‌طور می‌‌گویند.
پاسخ

ما به نظرمان این فرمایش درست نیست. اختصاص به وسواس ندارد شک در وجدانیات. انسان شک در وجدانیات می‌‌کند. اتفاقا آن ما فی الضمیر انسان گاهی مخفی است بر خود انسان. درست است که این‌ها حاضرند در نفس و لکن التفات تفصیلی به آن گاهی حاصل نمی‌شود. اصلا گاهی انسان شک می‌‌کند صدایی می‌‌شنود یا نمی‌شنود. این بالوجدان گاهی حاصل می‌‌شود شک. گاهی انسان شک دارد که نسبت به زید حسادت دارد یا ندارد، ‌حسادت هم امر نفسانی است. آقای خوئی آن‌جا می‌‌فرمایند که نمی‌شود انسان شک بکند؛؟ انسان غیر وسواس که این مطلبی که راجع به زید می‌‌خواهد بگوید ناشی از حسد است یا ناشی از حسد نیست. انصافا انسان شک می‌‌کند.

[سؤال: ... جواب:] معلوم است که حسد چیست، حسد این است که چشم ندارد نعمت دیگری را ببیند، اما نمی‌داند که آیا این حرفی که می‌‌زند ناشی از این است که چشم ندارد این نعمت را ببیند برای او؟ می‌‌گویند عجب پول‌دار است، ‌این هم می‌‌بیند یک چیزی در نفسش هست اما نمی‌داند این چیزی که در نفسش هست حسد به او است یا حسد به او نیست. مفهوم حسد برای او مشخص است در ما فی الضمیر خودش شک دارد.

این‌طور نیست که ما فی الضمیر انسان برای انسان واضح باشد. گاهی انسان با انگیزه‌هایی این کار را می‌‌کند بعد متوجه می‌‌شود انگیزه‌اش را. افرادی هستند می‌‌گویند ما نگاه می‌‌کنیم نظر به وجه و کفین اجنبیه جایز است بدون شهوت، ما نگاه می‌‌کنیم، واقعا نمی‌دانیم انگیزه‌مان شهوت است یا نه، نمی‌دانیم. بگوییم نه مگر می‌‌شود ندانی، ‌مگر می‌‌شود انسان به ما فی الضمیر خودش شک بکند؟ خب انصافا می‌‌شود.

پس می‌‌شود انسان در انگیزه‌های خودش شک بکند. مخصوصا ریاء که شرک خفی است و اختصاص هم ندارد به ریاء در اصل عمل، ریاء در خصوصیات، ‌واقعا انسان شک می‌‌کند که امروز که نماز اول وقت می‌‌خواند چون واقعا در سفر هست می‌‌خواهد اول وقت نماز بخواند فکرش راحت بشود یا برای این است که هم‌سفر است با دوستان متدینی می‌‌خواهد پیش آن‌ها کم نیاورد، واقعا انسان شک می‌‌کند. پس این اشکال مرحوم آقای خوئی وارد نیست.
اشکال دوم (محقق خوئی)

اشکال دوم ایشان (این اشکال دوم را آقای سیستانی هم دارند)، فرمودند آنی که معتبر است قصد قربت است و عدم ریاء. خلوص یعنی قصد قربت مع عدم تشریک ریاء. یک وقت آدم در اصل داعی قربی شک می‌‌کند، واقعا اگر شک غیر وسواسی باشد نمی‌توانیم ما هنگام عمل بگوییم قاعده فراغ جاری است. قاعده فراغ بعد از عمل است. شما اگر شک می‌‌کنی که این نماز شبی که امشب می‌‌خوانی صددرصد بخاطر خداست یا صددرصد بخاطر غیر خداست یا پنجاه درصد بخاطر خداست پنجاه درصد بخاطر مردم، این‌جا ما نمی‌توانیم حکم بکنیم به صحت این نماز چون اصلی نداریم بگوییم شما صددرصد بخاطر خدا نماز می‌‌خوانی، بلکه اصل عدم تحقق داعی قربی است. و لکن اگر ما اصل عمل را به داعی صددرصد قربی بجا می‌‌آوریم، ‌احتمال می‌‌دهیم داعی ریائی مستقل هم در کنار او هست، بناء بر این‌که داعی ریائی مستقل مبطل عبادت باشد، ‌یا احتمال می‌‌دهیم داعی الهی در خصوصیات باشد، این‌که نماز اول وقت می‌‌خوانم ریائی باشد، این‌که نماز در مسجد می‌‌خوانم ریائی باشد، اصل عدم داعی ریائی است. این‌جا ما با استصحاب اثبات می‌‌کنیم صحت این عمل را. ما نماز خواندیم به داعی قربی به اصل نماز، استصحاب می‌‌گوید داعی ریائی هم در کنار او نبود به اصل نماز یا به خصوصیات نماز. 
مطلبی که ما اضافه می‌‌کنیم این است، ممکن است ما در بعضی از موارد در خود عمل هم استصحاب کنیم. اول نماز داعی الهی داشت، احتمال طرو ریاء در اثناء عمل را می‌‌دهد، این‌جا که استصحاب عدم ریاء و استصحاب بقاء خلوص، جاری می‌‌شود حتی اگر خلوص شرط باشد که صاحب عروه فرموده است، خب استصحاب می‌‌کنیم بقاء خلوص را. 
[سؤال: ... جواب:] اگر بعد از عمل شک بکنیم که آیا ما به داعی قربی انجام دادیم یا به داعی ریائی قاعده فراغ جاری می‌‌شود ولی در اثناء عمل ما باید قصد قربت و عدم ریاء را با یک اصلی یا با وجدان اثبات کنیم.
مسأله 10: عجب متأخر

مسأله 10: العجب المتأخر لایکون مبطلا بخلاف المقارن فانه مبطل علی الاحوط و ان کان الاقوی خلافه.
راجع به عجب که گاهی مقارن است با نماز یا عمل دیگر، گاهی متأخر از آن است، اول نماز شب می‌‌خواند بعد جو گیر می‌‌شود و دچار عجب می‌‌شود، یک وقت بحث راجع به حلال و حرام بودن عجب است که عجب حلال است یا حرام، یک وقت بحث راجع به مبطل بودن عجب است. 

صاحب عروه فرموده اقوی این است که عجب مبطل نیست حتی عجب مقارن اقوی این است که مبطل نیست. عجب متاخر که یقینا مبطل نیست چون از ریاء متاخر که بدتر نیست که مبطل نبود، عجب مقارن هم اقوی این است که مبطل نیست.

اما به لحاظ بحث حرمت وضع فرق می‌‌کند. برخی از فقهاء‌ ملتزم شدند که عجب حرام است. از جمله آقای خوئی در همین بحث صلات می‌‌گوید عجب حرام است ولی در بحث وضوء می‌‌گوید عجب حرام نیست. برخی از فقهاء دیگر مثل آقای حکیم فرمودند عجب حرام است. خود صاحب وسائل بابی دارد در وسائل جلد 1 این‌جور می‌‌گویند: باب تحریم الاعجاب بالنفس. وسائل جلد 1 صفحه 98. روایاتی را مطرح می‌‌کنند می‌‌خواهند از این‌ها استفاده کنند عجب حرام است.
تبیین مفهوم عجب
ما قبل از این‌که این روایات را بخوانیم یک توضیح مختصری راجع به مفهوم عجب بدهیم. عجب علماء اخلاق می‌‌گویند بزرگ شمردن نعمت هست ولی این نعمت را به خودش منتسب می‌‌کند. این می‌‌شود عجب. مثلا نماز که می‌‌خواند، نماز شب می‌‌خواند، معجب به این نماز می‌‌شود و لکن نمی‌گوید که خدا به من توفیق داد که این نماز شب را بخوانم. گاهی این اعجاب به حدی می‌‌شود که منت بر خدا می‌‌گذارد، این را نوعا گفتند حرام است. می‌‌گویند عجب یک وقت می‌‌رسد به جایی که می‌‌گوید (در ذهنش این‌جور می‌‌آید) که ما خلاصه منت داریم بر خدا، در این عالمی که این‌قدر بندگان کافر و فاسق هستند، ما خدا به ما باید افتخار کند مثلا که تکالیف‌مان را انجام می‌‌دهیم نمازمان را می‌‌خوانیم، اهل دزدی نیستیم. تعبیر این است، می‌‌گویند عجب حالت نفسانیه‌ای است که باعث می‌‌شود انسان به خودش ببالد و این مراتبی دارد. یک مرتبه‌اش همین است که انسان ادلال، ‌تدلل بکند به خدا. آقای سیستانی فرمودند اگر واقعا به این مرتبه تدلل برسد ما می‌‌گوییم عمل هم باطل است. چرا؟ برای این‌که قصد قربت یعنی اضافه تذللیه عمل به خدا، این اضافه عمل به خدا اگر بشود به جای اضافه تذللیه اضافه تدللیه، این اصلا قصد قربت متمشی نمی‌شود. این به لحاظ مراتب عجب. که مرتبه اولش این است که معجب به عملش می‌‌شود و می‌‌بالد به عملش که ما هم‌چون اعمالی را انجام می‌‌دهیم، ‌مرتبه اعلایش این است که می‌‌رسد به منت گذاشتن سر خدا. که بعض صوفیه می‌‌گویند ما به حدی رسیدیم که ما دیگه تکلیفی نداریم، و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین، ‌ما دیگه یقین پیدا کردیم، ما دیگه واجب نیست نماز بخوانیم، ولی می‌‌خواهیم نماز بخوانیم یک حالت منت بر خدا می‌‌گذارند با این‌که ما بی‌نیاز از نماز هستیم، ما نیاز به نماز نداریم. این دیگه مرتبه اعلای عجب هست.
کلام محقق خوئی در بیان مفهوم عجب

مرحوم آقای خوئی می‌‌فرمایند: منشأ عجب جهل است و لذا نمی‌شود گفت عجب حرام است. عجب نفهمی است، فسق نیست، جهل است. انسانی که فقیر هست و همه چیزش از خداست، ‌توفیقی هم که پیدا کرده عبادت بکند، این توفیقش از خداست، اگر در نظر نگیرد این جهت را فقط نگاه کند به عملش و این‌که من این عمل خوب را انجام دادم، این جاهل است و نمی‌شود گفت این حرام است. بله یک صفت رذیله‌ای است مثل حسادت. حسادت تا ظهور و بروز پیدا نکند در عمل خارجی انسان حرام نیست، فقط حسود خودش را آزار می‌‌دهد. آقای خوئی فرمودند چه جور حسد که در نفس انسان است حرام نیست چون ایشان می‌‌فرماید اصلا اختیاری نیست، عجب هم همین‌طور است. عجب یک صفت رذیله‌ای است در نفس انسان‌ که خارج از اختیار انسان است، ‌انسانی که دچار جهل می‌‌شود، معجب به خودش است. 

[سؤال: ... جواب:] ابراز حسادت حرام است چون یک فعل حسودانه‌ای است. اما بحث در این است که عجب به عنوان یک صفت نفسانیه حرام است؟ ایشان می‌‌گویند این خارج از اختیار است و ما نمی‌توانیم بگوییم این صفت نفسانیه‌ای که اختیاریه نیست حرام هست.
خود آقای خوئی در کتاب الصلاة در همین بحث گفته‌اند: عجب حرام است، ‌هم عقلا هم نقلا. همین آقای خوئی که در بحث وضوء گفتند عجب غیر اختیاری است و نمی‌شود حرام باشد در بحث صلات فرمودند عجب هم عقلا حرام است هم نقلا. 

بیان روایات عجب

ما ابتداء روایات در مورد عجب را بخوانیم بعد ببینیم آیا این اشکال که عجب خارج از اختیار است درست است یا نه؟ اگر عجب خارج از اختیار بود طبعا نمی‌شود حرام باشد، باید روایات را توجیه کنیم، ولی اگر عجب اختیاری بود آن وقت ببینیم این روایات اقتضاء می‌‌کند حرمت عجب را یا اقتضاء نمی‌کند.

روایت اول: صحیحه ابی‌عبیدة

اولین روایتی که صاحب وسائل مطرح می‌‌کند در این باب تحریم الاعجاب بالنفس این است: صحیحه ابی عبیدة قال رسول الله صلی الله علیه و آله قال الله تعالی ان من عبادی المؤمنین لمن یجتهد فی عبادتی فیقوم من رقاده و لذیذ وساده فیجتهد لی اللیالی فیتعب نفسه فی عبادتی فاضربه بالنعاس اللیلة و الیلتین، مرتب این مؤمن نماز شب می‌‌خواند اما گاهی من کاری می‌‌کنم او خوابش ببرد، یک شب دو شب تا صبح خواب بماند وقتی بیدار می‌‌شود از خودش بدش بیاید، فینام حتی یصبح فیقوم و هو ماقت لنفسه زارئ علیها و لو اخلّی بینه و بین ما یرید من عبادتی لدخله العجب من ذلک، اگر بگذارم هر شب بیدار بشود دچار عجب می‌‌شود، فیصیره العجب الی الفتنة باعماله فیأتیه من ذلک ما فیه هلاکه لعجبه باعماله و رضاه عن نفسه حتی یظن انه قد فاق العابدین و جاز فی عبادته حد التقصیر فیتباعد منی عند ذلک و هو یظن انه یتقرب الیّ. من گاهی او را به خواب می‌‌اندازم تا دچار عجب نشود که موجب هلاک او بشود، عجب چیست؟ روایت می‌‌گوید لعجبه باعماله و رضاه عن نفسه حتی یظن انه قد فاق العابدین، دچار عجب بشود فکر کند دیگه بر همه عبادت‌گزاران تفوق پیدا کرده و از حد تقصیر و کوتاهی در عبادت خدا گذشته، ‌دیگه به خدا می‌‌گوید خدایا ما که دیگه کوتاهی نکردیم در عبادتت، دیگه بهتر از این؟ دیگه چی می‌‌خواهی؟ نماز شب گفتی خواندیم، روزه مستحب گفتی گرفتیم، دیگه از ما بهتر کی؟ این می‌‌شود عجب و موجب هلاک او می‌‌شود.
[سؤال: ... جواب:] و لو اخلی بینه و بین ما یرید من عبادتی لدخله العجب من ذلک فیصیره العجب الی الفتنة باعماله فیأتیه من ذلک ما فیه هلاکه لعجبه باعماله و رضاه عن نفسه حتی یظن انه قد فاق العابدین و جاز فی عبادته حد التقصیر. جاز فی عبادته حد التقصیر یعنی عجب منشأ می‌‌شود این بگوید ما دیگه در مورد عبادت خدا کوتاهی نکردیم، دیگه چکار می‌‌خواستیم بکنیم؟ همه چیزمان‌ که سر جای خودش است، دیگه چه کوتاهی کردیم؟ ... فخرفروشی بحث دیگری است؛ بحث عجب به عمل است. ... کجا گفت به حد کمال رسیدم؟ ... حد تقصیر یعنی من کوتاهی نکردم در عبادت خدا. ... حالا که همه مثل پیغمبر نیستند بگویند ما عبدناک حق عبادتک. می‌‌گوید خدایا دیگه چی می‌‌خواهی از ما، نماز شب‌مان را که مرتب خواندیم، دیگه انتظار داری از سر شب تا صبح نماز بخوانیم؟ نخوابیم؟ بالاخره ما هم انسانیم، خواب رفتیم نماز شب‌مان را هم خواندیم، ‌نماز مستحب‌مان را هم خواندیم، ‌نماز واجب‌مان را هم خواندیم. افراد مختلف هستند. بعضی‌ها همان مقدار که مرتکب آن فواحش نمی‌شوند معجب می‌‌شود به خودشان، ما چی کم داریم؟‌ ما چی بدی داریم؟ ما در عمرمان یک بار زنا محصنه نکردیم، یک بار لب به مشروب نزدیم. افراد معجب هم مختلف هستند دیگر. حالا یک کسی معجب است نماز شب می‌‌خواند همه کاری می‌‌کند می‌‌گوید خدایا بیشتر از این می‌‌خواستی چکار بکنیم.

لازم نیست به لفظ بگوید. به لفظ هیچ‌کدام از این حرف‌ها را نمی‌زند ته دلش این است که احساس می‌‌کند کوتاهی نکرده در انجام دستورات الهی. و لذا آقای خوئی فرموده این اختیاری نیست. این بنده خدا سطح فکرش این است، ‌چکارش کنیم؟ پیغمبر خدا نیست که عظمت خدا را ببیند و همه نعمت‌ها را از خدا ببیند یا امام زین العابدین یا امام حسین علیه السلام نیست که در دعاء‌ بفرمایند که اگر من این نعمت‌هایی که به من دادی هر بار شکرت را هم بکنم بخاطر همین شکری که می‌‌کنم باید تو را شکر کنم که به من توفیق دادی شکرگذار تو باشم، همه که این‌جور نیستند. یک انسان جاهل نادانی است که فکر می‌‌کند چه کرده. مستحبات را بجا آورده، واجبات را بجا آورده سعی کرده محرمات را هم ترک کند، می‌‌گوید خدایا! (در دلش این‌جور است) ما کوتاهی نکردیم، دیگه چکار کنیم؟ این طبق این روایت گفته می‌‌شود عجب محرم هست، این اولین روایت.
روایات دیگری هست که ان‌شاءالله در جلسات آینده می‌‌خوانیم و ببینیم اولا آیا این روایات ظاهر در حرمت عجب است یا فقط می‌‌گوید عجب حماقت است، عجب خلاف عقل است که واقعا هم همین‌جور است، آیا از این روایات می‌‌شود حرمت عجب استفاده کرد و بعد ببینیم آیا عجب اگر غیر اختیاری بود مجبور هستیم این روایات را توجیه کنیم، ان‌شاءالله ادامه بحث در جلسات آینده.
و الحمد لله رب العالمین.
